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  چكيده
در تفسير آيـات   كريمقرآن  مفسران ها طي قرنتفسيري است كه  يظانه گرايشرويكرد واع

 ـ بدان دست يازيدههي الا  و هروزمـر زبـان و اصـطلاحات   ، گـرايش تفسـيري  . در ايـن  دان
جلـب توجـه مخاطبـان و اقنـاع     منظـور   به ،اساطيري هاي هقصويژه  به ،ها قصهو ها  داستان

كه با رويكرد واعظانه شود يكي از تفاسير مهم  مي ه. گفترود كار مي بهشمار پرها  عاطفي آن
با برخي باورهاي  تفسير طبرياست و همگرايي مترجمان  تفسير طبريترجمة  نوشته شده

 ـتوجه در رويكرد تفسير  قابل وفرهنگي مخاطبان از عناصر مهم  ايـن اثـر اسـت.     ةواعظان
تفسـيري   ةترجمدم آن عصر عناصر فرهنگي مر به توجهبامفسران اين تفسير  ،سخن ديگر به

بـا   مقالـة حاضـر،   ،. بر اين اساسشود ديدهتفسيري  ةجنباند كه اين  زده  اي رقم گونه را به
گـرايش واعظانـه   هاي  است كه مؤلفه  پاسخ به اين پرسشدرپي  ،تحليلي ـ روش توصيفي

ايـن   ياساس هاي دستاورد ازميان توان مي ،در نگاه كلي .كدام است تفسير طبريترجمة در 
هـاي فرهنـگ ايرانـي و زبـان      مؤلفـه  ترجمة تفسير طبري كه ورزيد اين تأكيد بر پژوهش
، مؤلفانِ اين گذر از اين ره و بر دارد مخاطبان آن روزگار را در ةمفاهمرفته در  كار بهفارسي 
كه هدف آن  و فرهنگ اسلامي پيوندي برقرار سازند ايراني بين فرهنگ اند تا يدهكوش كتاب

شخصيت تربيتي و معنوي آنـان بينجامـد.    يبه رشد و ارتقا است تا بر مخاطباري ثرگذا
 واعظانه ملموس است. رويكردهاي تفسيرِاغلب اي در تفسير  كاربست چنين شيوه

   .فرهنگ، رويكرد تفسيري واعظانه، تفسير طبريترجمة  اقناع، اساطير، :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1
درك بخـش   و  فهـم  و است تاريخ بوده طيهمگان در صراط مستقيم و چراغ هدايت قرآن
مردم است، به  ةتودهاي  كه در سطحي فراتر از آگاهي سترگ،اي از معارف اين كتاب  عمده
درك   و  فهـم ها تـلاش بـراي    قرن طيدرقرآن  هدف از تفسير دارد. نياز نمايي و آموزش راه

 مندي از آن بوده است. هي و بهرهاين كتاب الا
قـرآن   اسـت. مفسـران   ناپـذير انكار و تفاوت برخي از تفاسير امري بديهي و  گوناگوني

قـرآن   فهـم حـوزة   ، درگيرنـد  مـي كار  به موارد قواعد و اصول مشترك راتر  بيش هرچند در
تفاسـير و   ةچهـر آن براسـاس   كه شود مشاهده ميهاي تفسيري متعددي  و گرايشها  روش

، رو  ازايـن شـوند.   مـي  متفـاوت شـناخته   يعنـاوين  شوند و با مي متمايزديگر  يك مفسران از
ر دهـا و عوامـل مـؤثر     يك تفسـير، بررسـي زمينـه    روندتأثير گرايش تفسيري در به  باتوجه
  سوي مفسران حائز اهميت است. ازدهي گرايش تفسيري خاص و انتخاب آن  جهت

 چهـارم قـرن   ةنيم ـدر  اثـر اسـت. ايـن    2تفسير طبري ترجمةترين آثار تفسيري،  از كهن
و  بـن نـوح سـاماني    منصـور  رانـي  دوران حكمدر  3،جمعي از علما همت به، قمري هجري

  ).5، 1ج : ش 1356 طبري تفسيرترجمة تأليف شد ( تفسير طبرياز  فرمان او به
 ي، برخلاف عنـوان آن، اثـر تفسـيري متمـايز    تفسير طبري ترجمة گران، پژوهش ةگفت به

تفسيري آن بررسي هاي  در گرايش و مؤلفه كه يسته استشا با اين ديدگاه،. رود شمار مي به
راهـي   هم تفسير طبريو ترجمة تفسير طبري  تمايز بين اصليگيرد. از وجوه  انجاممستقلي 

توان  مي ،اين تفاوت اساسيدرنظرگرفتن  . بااستاين ترجمه با فرهنگ مخاطب سويي  هم و
  .ددا ضيحتورا  كتابديگر اين  هايتمايز

 .شـود  پرداخته مـي  عالمان نزد به جايگاه اين تفسير در نخست ،ر اين پژوهشد ،بنابراين
اسـت،   كار رفتـه  بهترجمة تفسير طبري  تاريخي مخاطب كه درهاي  فرهنگ و آموزه سپس،

  شود. مي تحليل و واكاوي علل اين كاربست خواهد شد و سرانجامبررسي 
  

  عالمان ازديدگاهترجمة تفسير طبري  .2
هاي  ديدگاه ،قرآنتفسير  حوزة ردگذار تأثيرمهم و  كتابي ، درمقامتفسير طبري ترجمة بارةدر

  شده است.  متفاوتي ارائه
 ،تفسـير طبـري   دقيقـي از  فارسيِ ةنظران و اديبان اين تفسير را ترجم از صاحب اي عده

؛ 619، 1ج : ش 1369؛ صـفا  6 -  5: ش 1349(بهار  جامع البيان عن تأويل آي القرآنيعني 
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رغـم   ). بـه 611: ش 1369انـد (محقـق    اي از آن دانسـته  ) و يا خلاصه73: ش 1363بي شها
برخلاف عنوان  ،تفسير طبريترجمـة از محققان،  عضيب هاينظربراساس  ،عدهديدگاه اين 
 تـابي مسـتقل در  معناي رايج امروزي آن نيست، بلكـه ك  بهاي براي تفسير طبري  آن، ترجمه

  است.  قرآنتفسير ة زمين
تفسير طبري است ترديد كرده اسـت.   ةترجم كه كتاب اين ةدربارس زرياب خويي، عبا

 چهارم قرن اين اثر را مربوط به انهو قاطع شمرد مهم ميقدمت لحاظ  بههرچند اين كتاب را 
دهـد كـه    هـايي نشـان مـي    شواهد و نمونه ةارائداند، با  مي پنجم هجري قمري قرنيا اوايل 

 منابع ديگري نيز از آمدن اين اثر، فراهممنابع اين كتاب است و در يكي از  فقطتفسير طبري 
  ).1208: ش 1339(زرياب  اند بهره جسته
 ياز منـابع  كتـاب كند كه در متن ايـن   مي عياناين نكته را ترجمة تفسير طبري  توجه به

ة ترجم ـبنگريد به براي نمونه، ( خراسان ولاةاخبار يا  تاريخ ابوعلي سلاميچون  هم ديگر
 تــاريخ طبــري ،)1043، 4ج : (همــان مبتــدا)، كتــاب 414، 2  ج: ش 1356 طبــري تفسـير 
بهره ) 1564، 6ج  :(همان بن سليمان  مقاتل، عباس، قتاده ابنو تفاسير  ،)1379، 5ج  :(همان
   نوشته شده است: تفسيرة و ترجم تفسير طبريدر بررسي تطبيقي ميان  شده است. برده

شده با تفسير طبري مطابقـت دارد، بـاز بـه     بيان مطالب تفسيريِكه جا  آن ،اين كتاب در
بسـا خـود قـول مرجـوح را      اين معني نيست كه رأي طبري را مدنظر داشته است. چـه 

 ،بنـابراين  .طبري نكرده استنظر  به اي هم عنوان تفسير ذكر كرده است و اصلاً اشاره به
فسـير طبـري و منـابع ديگـر     در قسمت تفسير، مؤلف دست خود را باز گذاشته و از ت

  ).28ش:  1373 (محمدبيگياستفاده كرده است 

اختلافات آشكار  جز بهدهد كه  نشان مي اش ترجمه مقايسة آن با و تفسير طبري دقت در
ي نيز ا اشارهرها شده و ترجمة تفسير طبري  ، تفسير برخي از آيات دركتابتفسيري در دو 

 33آن  از پـس و   شده تفسير اتيآ 21آية تا » سبأ« سورةدر  ،مثالبراي است. نشده به آن 
ترجمـة  شده است (تفسير  ،»فاطر«بعدي، يعني سورة و سپس شده آيه از اين سوره رها 

چنين نيست و تمام آيات  تفسير طبريكه در  . درحالي)1486، 6 ج :ش 1356 طبري تفسير
 ،بعـدي  ةسـور بـه   ،38 ةآي ـپس از  ،»فرقان« ةسوردر چنين  هم ،است شدهاين سوره تفسير 

  .)1477 :(همان شود تفسير نميآيه از اين سوره  39شود و  پرداخته مي »شعرا«يعني 
رغـم   به ،كه اين كتاب را گيرد قوت مي پذيرش سخن زرياب ،اين نكات درنظرگرفتن با

 :گويد و مي داند مياصل عربي تفسير طبري  جدا ازن آن در مقدمه، اادعاي مترجم يا مترجم
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ــه«  اي از را عــدهايــن ديــدگاه  ).1208: ش 1339(زريــاب » كلــي چيــز ديگــري اســت ب
 انـد  كـرده  تأييـد  ،تفسـير طبـري  ايـن ترجمـه بـا اصـل     ة بـا مقايس ـ  ،اخيراً گران پژوهش

  ).170 :ش 1372(خرمشاهي 
تفسـير  هـايي از  را تأليفي تازه و درحكم شرح و توضيح بخـش  كتاباين   آذرنوش نيز

اختلافـات  بـه   باتوجه .)31: ش 1387داند (آذرنوش د از آن كتاب مياي آزاو ترجمه طبري
 ةترجم ـ«يـا  » رسـمي  ةترجم ـتفسـير و  «اين كتاب را به  ةترجمآن،  ةترجمو  تفسير طبري

ميان وجوه  درمقام مقايسه آذرنوش ).14: ش 1375گذاري كرده است (آذرنوش  نام» رسمي
 ةشيو است كه مواردي ازجمله ن نتيجه رسيدهآن به اي ةترجمو  تفسير طبريتمايز و تشابه 

 ،بـاور او  بـه نگارش مفسـران متفـاوت اسـت.     ةنحوو  ها، و روايت ها تحكاي تارساخبيان، 
عمـد از آن   انـد و بـه  يا از آن اطلاعي نداشتـه اند مترجمان اين كتاب اصلاً تفسير را نخوانده

  ).52 :(هماناند   جستهدوري 
آن در نظـر داشـت،   ة دربـار تـوان   ملاحظـاتي كـه مـي   همة ري با اين اثر تفسي ،سان نيبد

كـه   بررسـي و ارزيـابي شـود    ارچوب معيارهـايي هبايد در چ فقط تفسيري واعظانه است كه
براي مخاطبان مسلمان مهم است كـه   .اند گرفتهدر نظر  آن براي مخاطبان مترجمانِ امفسران ي

 وهي با باورهـاي فرهنگـي   در تبيين آيات الا و تعابير مفسران براندسخن  ها آنمفسر به زبان 
پيچيـدگي   تفسيري، زبـان تفسـير  كتاب داشته باشد. در اين  يهماهنگ ويي افزا همي آنان نييآ

چه  آن هاي قرآني نيز با قصه عرف مطابق است. مسلمات و مقبولات و لثَم وقصه  با وندارد 
گرچـه   ي دارد.پوشان هم، دارند خود يتاريخة حافظدر خاطره و  ها قصه وها  عامه از اسطوره

 ودرست  تفسيرِ ضوابط ومعيارهاي علمي به  باتوجه احتمالاً شده اشاره از اين مقولاتهريك 
براي حكومت ساماني اهميـت فراوانـي   تدبير اين  ،دارد يي همها رتيمغاي شناخت زبان قواعد

ي حكومـت خـود را   دين ـوجهـة  رسيدند؛ ازجملـه   آن به اهدافي خاص مي ةداشت و درساي
قـوام   بر پارچگي ميان اديان و مذاهب جامعه و اتحاد و يكبرقراري ساختند و بر  برجسته مي

  .)228 ،22 ج :ش 1378ي پاكتچورزيدند ( مباني حكومتي خود تأكيد مي
به چنين هدف مهمي عالمان مفسر را براي نيل ر مردم دبراي تأثير غيرمستقيم سامانيان 

متقابل حكومـت و  رابطة توان  دلايل اين انتخاب را مي تشخيص دادند.گروه ترين  شايسته
ايـن گـروه بـر عامـه     ويـژة  )، نفـوذ كـلام   496، 2: ج ش 1361علماي مذهبي (مقدسـي  

بـودن انـدرز مـردم توسـط ايـن گـروه        انحصاري)، 19: ش 1392و محمودي  آذر (تركمني
مـردم  درميـان   گـران  وعظـه ويژة مو نيز مقام و جايگاه  ،)479 ،2: ج ش 1361(مقدسي 

ترجمة تفسير  چنين اهدافي بود كه به تأليف جهتبر اين اساس و در دانست. )473 :(همان
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 ـ بـه تـوان آن را   . كوششي كه ميفرمان داده شدطبري  يكـي از اقـدامات حكومـت در     ةمثاب
 به زبان فارسي در آن زمانقرآن  ة. ترجمدانست خود ساختن اهداف ديني و سياسي برآورده

 بنابراين، .را برانگيزد دين عالمانرفت كه خشم  نيافته بود و بيم آن ميمشروعيت  رسميت و
  .مشورت خواستند ماوراءالنهر از علماي  براي چنين اقدامي

ترجمـة  در  عـه عناصـر فرهنگـي جام   كـاربردن  و مترجمان با به نمايد كه مؤلفان چنين مي
، )128: ش 1395پـاكتچي  (از تفسير طبـري اسـت    اي واعظانه ، كه همانا نسخهتفسير طبري

تأكيد مؤلفـان  اند.  كردن و گرويدن پيروان اديان ديگر به دين اسلام موفق بوده منظور دعوت به
و  ددا نشان مـي  تياهم كمشتي به اسلام را داز دين زرگرويدن بر معيارهاي ايراني كتاب اين 

و فضـايي   كاسـت اختلافات اجتماعي  از ،طريق دينب .تر ورود به فرهنگ اسلامي را مطلوب
  ).100: ش  1381مشترك يافتند (چوكسي زمينة كه در آن مسلمانان قديم و جديد  فراهم آمد

نگـارش و محتـوا    ةشـيو تفـاوت در   علـت  بهترجمة تفسير طبري  كه اين حاصل سخن
 ،مورخ و مفسـر  درمقام ،طبري علميِ ةسيطر دليل ولي به ،باشد تفسير طبريتواند همان  نمي

اند  آن را با عنوان طبري نگاشتهترجمة تفسير طبري  لفانؤعامه، مويژه  به و بر ذهنيت جامعه
اني رايخوانشي  اند تا كوشيدهاند و  كردهاز نكات تفسيري ديدگاه طبري را نقل  بخشيو در 

  .افتدارائه كنند تا نزد ايرانيان ساماني پسنديده  ،ها داستان ةزمين درويژه  به ،قرآناز تفسير 
  

  ترجمة تفسير طبريهاي  ويژگي. 3
عربـي و ديگـري تطبيـق    هاي  ، يكي برابرنهادهاي فارسي واژهكتابتوجه به دو ويژگي اين 

اسـاطيري پارسـي و باورهـاي اسـاطيري و نيـز آمـوزش       هاي  قرآني بر شخصيتهاي  قصه
توانـد بـه شـناخت عوامـل ايـن       مي ،جامعههاي  ينياستفاده از باورها و آاز آيات با  بخشي

  .رساند ياريكاربست 
  

  هاي اصيل فارسي كاربست واژه 1.3
از ايـن جهـت تفـاوت    زبان دانست. سبك توان  بارزترين ويژگي يك تأليف را مي ترديد بي

زبـان   سـبك  ن درتـوا  را مي، ترجمة تفسير طبري و تفسير طبرييعني  ،عمده و مهم دو اثر
جايگاه و اهميت والاي زبان فارسي در  طبري تفسيرترجمة ويژگي  نيتر مهم ها دانست. آن

اند تا  در اين مجموعه، نويسندگان تلاش كردهبه همين علت،  .استانتقال مضامين تفسيري 
اين اساس، بر پيونـد زبـان فارسـي و زبـان      . بربخشند مشروعيت و تقدس زبان فارسي هب
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 نوعي بـاور بـه تقـدس زبـان فارسـي اسـت       ساز نهيزمشده كه  ديتأك كتابران در اين پيامب
ي تـأثير  زبـان   پارسـي مخاطـب   لحاظ، دراز اين  ).5، 1ج : ش 1356 طبرى تفسيرترجمة (

  است.  گذارده عميق
 ضروريكه توجه به آن  دارد يهاي ويژگي ترجمة تفسير طبريرفته در  كار به زبان فارسيِ

اصيل فارسي فراوان و  گانواژ ترجمة تفسير طبري ران درظن بيان صاحببراساس  .نمايد مي
 :ش 1386ي احقي ـتر، بنگريـد بـه    براي آگاهي بيشكم است (مفردات و مصطلحات عربي 

اللفظي  تحت ةترجمگرايي مترجمان در  فارسي). 85 ،15 ج :ش 1387 ؛ آذرنوش386 ،2   ج
  ).36 -  32: ش 1375 آذرنوششود ( مشاهده ميتر  بيش آيات
هاي برخي واژگـان عربـي    كاربست معادل كتابويژگي اين  نيتر مهم كه رسد نظر مي به

ها  هاي اين معادل است. نمونه نهادهي توجه درخوربه زبان فارسي است كه در مخاطبان تأثير 
 19تا  12آيات  نمونه، در رايب. اند كردهفراوان است كه پژوهندگان زبان فارسي به آن اشاره 

  جـدا ، »ةالملائك« جاي به، فريشتگان »يوحي« جاي بهدادن  الهام تعبيرات فارسيِ ،»انفال« ةسور
و واايستيد  ،»كافرين« جاي بهناگرويدگان  ،»امنوا« جاي بهبگرويدند  ،»شاقوا« جاي بهاند  واشده

زبـان را   يخاص خويش مخاطب فارس ةجاذبكه با  يندكلماتي مناسب و رسا» تنتهوا« جاي به
 ادبيات و زبان فارسي، نامِ صاحبگران  پژوهشاز  جويني، كند. آشنا ميقرآن  با مفاهيم آيات

اين زبان دانسته  ةدارند نگهرا مهم و آن را عامل ترجمة تفسير طبري  جايگاه زبان فارسي در
ن فرهنـگ زبـا   باترجمة تفسير طبري  بارة پيونددر، ). درادامه601: ش 1369است (جويني 

 تواند مانند يـك فرهنـگ فارسـىِ    مستقلاً مى تفسير طبرىترجمة اين «است:  نوشتهفارسي 
حساب آيد و حكم يك مرجع را داشـته   زبان به دار در كشورهاى فارسي بسيار غنى و ريشه

  .(همان)» باشد
  
  تفسير طبري ةترجمجايگاه قصه در  2.3

هـاي   واجهه و طرح و تبيين قصـه آن در نوع م ةترجمدومين تفاوت اساسي تفسير طبري و 
 شـده ايـن اثـر بيـان     فيتأل هدف اصليِ منزلة كه به مؤلفهي خاص است. اين ا وهيش بهقرآني 
 تفسـير  ةشـد  بيـان شده تـا مـوارد    سبب)، 416 ،2 ج :ش 1356 تفسير طبريترجمة است (

  .بيان شودمتفاوت  كاملاًاي  گونه بهكم  دستكلي كنار نهاده شود يا  بهطبري در ذيل آيات 
و همـين   اسـت  4يا اسطورهرويكردي  هاي قرآني مترجمان تفسير طبري با قصه  رويكرد

هاي  كه ويژگي كافي، مجيد دهد. آن نشان ميترجمة تفاوت آشكار تفسير طبري را با رويكرد 
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نگـاري   تـاريخ هـا در   اين ويژگي ترينِ مهمآن است كه  بركرده، بررسي  راقرآن  نگاري تاريخ
در  هـاي قرآنـي بـا افسـانه و اسـاطير      نشدن قصـه  و بر آميخته ي آن استشناس روشها  قصه
 .)55 :ش 1396كافي  تر، بنگريد به براي آگاهي بيش( ورزيده است ديتأكشناسي  روش

 ةصبغاند كه  شده  گرفتهكار  به اي گونه تفسيري در تبيين آيات به ةترجمها در اين  اسطوره
قـرآن   اسـاطير و آيـات  راهي  هم نوعي ،براي مخاطب تفسير ،رو ديني به خود بگيرند. ازاين

شود كه درصورت پذيرفتن يكي، ديگري نيز بايد پذيرفته شود. تطبيق اسطوره بـا   تداعي مي
توان  هاي اساطيري مي كوه قاف و يا برخي شخصيت ةاسطور هاي را با ذكر نمونهقرآن  آيات

  .شود پرداخته مينشان داد كه درادامه به آن 

  كوه قاف ةاسطور 1.2.3
 ةمثاب به قاف، ةسوردر ابتداي  »ق« ةمقطعتفسير حرف  ،)(تفسير طبري جامع البياندر تفسير 

و يا به كوهي كه كره زمين را احاطه كرده تطبيـق و  قرآن هي و اسمي از اسمي از اسماي الا
  ).163 ،1: ج ق 1412 (طبري 5.شود توضيح داده مي

و «ي كوه قاف گرفته شده و چنين آمـده اسـت:   امعن بهن آيه، ، ايتفسير طبريترجمة در 
  و آمده است:» يا محمد به كوه قاف ،سوگند ياد كرديم

و اين كوه قاف گرداگرد جهان اندر اسـت و ايـن جهـان بـر مثـال انگشـت اسـت در        
انگشتري و اين كوه قاف از زمرد سبز است و با آسـمان اول پيوسـته اسـت و خـداي     

جز  خلايق گوناگون آفريده است كه عدد آن به از ي كوه قاف چندانيسو عزوجل از آن
كس نداند و روشنايي ايشان از نور كوه قاف باشـد و ايـن كبـودي     خداي عزوجل هيچ

بيني نه كبودي است كه سبزي كوه قاف است و آسمان كبود نيسـت   هميآسمان كه تو 
ند كه نزديك كوه يرهاكه سپيدي سخت سپيد و روشن است و اين خلقان كه بدين شه

قاف است كه آن را جابلقا و جابرسا و تارش و تافيل خوانند و ايشـان را روشـنايي از   
تابد كه چهار ماه اندر ظلمت و تاريكي ببايد رفت جا نمي كوه قاف است كه آفتاب بدان

بدان جايگاه رسند و از مشرق و مغرب ببايد گذشتن. اين است صفت كـوه   ،وقت تا آن
  ).1483، 6 ج  :همان ؛1745، 7: ج ش 1356 تفسير طبريرجمة ت( قاف

هاي اسطوره در كوه قاف در زبان فارسي است. ةاسطوريادآور  شده ارائهمطالب تفسيري 
كند و شب را در كه خورشيد در پس آن غروب مي اند  آوردهفارسي، قاف را منزلگاه سيمرغ 

كوه قـاف در   .)»قاف«ذيل مدخل  ،3ج  :ش 1339 نامه لغت( كند ميچاهي پشت آن سپري 
آيين، كوه قاف  نيا بنابر .)57: ش 1382 كوهن( ه استشد شناختهبا نام البرز شت دزرين يآ
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هـاي جهـان و منزلگـاه ايزدمهـر بـوده اسـت.       بلنـدي  ةهم ـ ةپاي ـيا البرز اصل و اسـاس و  
 تـر، بنگريـد بـه    براي آگاهي بـيش ويژه دارد ( يبودن اين كوه نيز در اساطير جايگاه مقدس
اي به  بحث اشاره مورد ةآي، در ذيل تفسير طبريدر  ).54 -  51 :ش 1386 و رضاداد يجلال

 بـاره، بنگريـد بـه    درايناست ( ميان آمده سخن بهمطالب ديگري  از كلدركوه قاف نشده و 
  ).61، 60 ،22 ج :ق 1412 يطبر

  هاي اساطيري تاريخ ايران شخصيت 2.2.3
ترجمـة تفسـير    در 6»هاي اسـاطيري  شخصيت«راه با  هم اساطيريهاي   تكرار و تفصيل قصه

 23در آيـات   ،پادشاه اسـاطيري ايـران   ،جمشيد ةقص ،مثال رايبشود.  ديده مي بسيارطبري 
در ايـن  تكرار شـده اسـت (  سورة شورا  2و  ،هودسورة  122مائده، سورة  31بقره، سورة 

 ،6ج ، 727 ،3ج ، 402 ،2ج ، 36، 1 ج ش: 1356 تفسـير طبـري  ة ترجم مورد، بنگريد به
از  و متمـدن  صفات عـالي انسـاني   اهاي اساطيري و ترسيم آنان ب معرفي شخصيت ).1652

خـوانيم:   مي افريدوندرمورد  فرقان ةسور 38 ةآيذيل  لاً،هاست. مث قصهتر  بيش اركان اصلي
الارى لشكر بـداده  س سپاهملكت بنشست و كابه را ه جمشيد بود و ب ةزاد  پسر پس افريدونِ«

» بود؛ و افريدون همه ولايت بر فراخ كرده بود و هرچه از بيرون بود بـر وى فـراخ داشـتى   
 مــرديو او را  شـمرد  را برمــي صـفات افريـدون   ،درادامــه ،سـپس  ).1156، 5 ج :(همـان 
  كند (همان). مي پيشه در جهان معرفي عدالت
سـاطير ايرانـي و تـاريخ زنـدگي     هـاي ا  از پيوند ميان شخصيت كتاب،در اين  ،چنين هم

پادشاهان  نسل پيامبرانْمثال،   رايبشده است.   دادن اساطير استفاده نشانپيامبران براي موجه 
  ).1157، 5ج  :(همان شده است  اساطيري ايران معرفي

اين پيوند در داستان تولد پيامبر نيز بـدين گونـه بازتـاب يافتـه كـه آن را در زمـان       
 دانسته است پيشه عدالتوان يكي از پادشاهان عجم و داراي صفات نيك و عن بهانوشيروان، 

اي  رابطه برقراريها درصدد  با ذكر اين قصه ترجمة تفسير طبريمؤلفان  ).343، 2 ج: (همان
و مترجمـان   مؤلفانديگر ازنظر  ةنموناند. يك  هاي قرآني بوده ي ايراني و قصهها بين داستان

انعـام،   ةسورآخر  ةآيدر  در روزگار نمرود است.(ع) ابراهيم  حضرت شدن زادهتفسير قصة 
  اند:  زندگي اين پيامبر را چنين آورده ةقص

ابراهيم را برگرفت و بر كوه برد و به غارى اندر پنهان كـرد   ،و چون شب اندر آمد
بهتـر از   ،او را بخورد  سر آن غار نهاد و گفت كه اگر بارى جمى و سنگى بزرگ بر

و چـون چنـد روز   . و او را رهـا كـرد و برفـت   . غضب بكشنده ه او را بآن باشد ك
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. هيم برخاست و بدان در غار رفت و پنداشت كه پسرش مرده باشدامادر ابر ،برآمد
دهـان گرفتـه    فرزندش را زنده ديد و انگشت خـويش در  ،و چون سر غار باز كرد

 خـورد  ه بود و مـى روزى او اندران انگشت او كردل و خداى عزوجزيد گَ بود و مى
  ).469، 2ج : ش 1356 طبري تفسيرترجمة (

از تـرس   ،فرانـك  ،فريـدون را مـادرش   كه تأثير گرفته داستان اساطيري اين اين قصه از
سپرد تا او را رشد و پرورش مي »دين پاك«رد و به مردي بدژخيمان ضحاك به كوه البرز مي

   ).64 ،2ج  :ش 1389دهد (فردوسي 
كه شـبيه داسـتان    كودكي ابراهيم داستاني بيان شده است بارةدر طبري يرتفسترجمة در 

(براي آگاهي از داستان كودكي ابـراهيم (ع) در ايـن    كودكي سهراب در اساطير ايراني است
؛ بـراي آگـاهي از داسـتان كـودكي     469، 2ج  :1356 ترجمة تفسير طبريتفسير، بنگريد به 

  .)469، 2: ج ش 1389فردوسي سهراب، بنگريد به 
  
  هاي عاميانه  تأكيد بر باورها و آيين 3.3

گذر تأكيد بـر معلومـات    ، آموزش ديني مخاطبان از رهطبري ترجمة تفسيرازديدگاه مؤلفان 
استناد مترجمان بـه   .)118 ،1ج  :ش 1356 طبري تفسيرترجمة گيرد ( مي مردم انجام ةعام

ن آموزشي در مواجهـه بـا مخاطبـان    بخش آنان در اتخاذ نوع گفتما الهاممعلومات عامه، 
گفتار تفسـيري   ةمحدودها بگويند و  كه چه مطالبي را به آن اين  ديگر  بيان بهتفسير است. 

    باشد.  هماهنگ ، بايد با دانش و معلومات مخاطبان اندازه باشد  ها تا چه آن
اي جامعه ه ميان عامه و مراسم و آييندرباورهاي رايج براساس  اغلبالات ؤسپاسخ به 
هاي  آيد كه يكي از جلوه دست مي بههاي اين تفسير چنين  گذر برخي گزاره از ره  بوده است. 

در ايـن  كه  سخني ،مثال رايب  دادند.  باور رايج ميان عامه آن بوده كه مرد را بر زن برتري مي
بـان  زنـان اسـت از ز   قبـال ستيزي مترجمان و نگـاه تحقيرآميـز ايشـان در    زنگر  بيان تفسير
  بيان شده است: (ع)  سليمان

سـليمان گفـت     هيچ جواب ندادند.   ترند يا زن.  يد كه در جهان مرد بيشيكه بگو پرسيد
نـد و هـر مـرد كـه فرمـان زن بـرد و       ا ند، خود زنا زنچه  آن كه آن بهرترند، از  زن بيش

  ).39 :(همان زن استچون  هم او ،فرمان زنان كار كند هب
هـاي   يني ـباورهـا و آ  ،داستانيبراساس  دانستند،  لازم مي هرجا كتابنويسندگان اين 

هـا از محـيط و    بسـياري از ايـن داسـتان     اند.  آورده ميبوي مذهب در و رنگعاميانه را به 
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، حـوا پـيش از فريـب    (ع)  در داستان آدم  فرهنگ نويسندگان آن سرچشمه گرفته است. 
زيرا   ، ماند عقوبت مي بياما كار او   ، رود سراغ درخت ممنوعه مي بهخورد و  آدم فريب مي

كس زنـان را بـه گنـاه     ،مردان را باشد و كيخدا را و تا كيخدا گناه نكندهمة امر و نهي «
  ).53 - 52: (همان »نگيرد
در ايـن   خـوبي  بـه  هاي گندم در فرازي ديگـر  تقسيم دانهِ  باور مردم در داستانچنين  هم

خورد و سـه دانـه را نـزد آدم     يك خوشه دو دانه را مي ةدان پنجحوا از . تفسير نمايان است
دانـد   است كه برتري مـرد بـر زن را مسـلم مـي     برآمده تقسيم از فرهنگي ةشيواين   برد.  مي

 مترجمان ،بقره نيز ةسور 245 تا 243 ). در تفسير آيات612 -  611: ش 1369 چهاراويماق(
 پيـامبر  داسـتان ذوالكفـلِ   دربارة عه به توضيحجام هاي اساطيري كهنِ آيين مدد به تفسير اين

   نوشته شده است:در تفسير اين آيات   اند.  پرداخته
هـاي فـراوان از مرگشـان     كه سـال  ،پيامبر از خدا خواست كه چند هزار تن را ذوالكفلِ

خدا درساعت باراني فرستاد و آن مردگان براثر آن زنـده    باره زنده كند.  يك ،گذشته بود
گويند كه آن روز كه آن مردگان  و چنين. [...] هريك به شهر خويش بازگشتند و .شدند

ديگـر   روز نوروز بود و اين رسم كه در روز نوروز است كـه آب بـر يـك    ،زنده شدند
ديگر ريختن آن است كه زنـده باديـا    و معنى اين آب به يك .ريزند از آن روز باز است

  ). 148 ،1ج  :ش 1356 طبري ترجمة تفسير(

مراسـم و  از كـه   ،پاشي مردم آبمدد آيين نوروز و رسم  بهجا مؤلفان  پيداست كه در اين
براسـاس آن بـه تبيـين زنـدگاني ذوالكفـل       انـد و  هاي جامعه است، داستاني برسـاخته  آيين

مخاطبـان ايـن   جامعة فرهنگ به  باتوجه، تفسير اين آياتخوانندة به ذهن چه  آن اند. پرداخته
جامعـه   برخي اجزاي اين جملات بـا فرهنـگ غيرمسـلمانانِ   سويي  هم ود،ش نزديك مي ،اثر

 هـاي  از آيـين پاشـي   آب ونـوروز   مراسمدوران، در آن كه  اشاره خواهد شد ،درادامه  است. 
جـا   مؤلفـان در ايـن   ،بنـابراين   كردنـد.   مـي راهي  هم مردم نيز با آنانعامة ، كه بودهشتيان دزر

بـا   سان فرهنگي و همدايرة را در يك  انطبان مسلمان و غير آناند تا غيرمستقيم مخا كوشيده
 بـر  عـلاوه ،  رسد ايـن نـوع بيـان در تفسـير آيـات      مينظر  به فرهنگي مشترك بدانند.پيشينة 

شرايط جزوِ درك و فهم مخاطب و استفاده از عناصر آشناي ذهن مخاطب كه درنظرگرفتن 
از پيروان ساير اديان به  تلويحيي و دعوت ، تلقين اتحاد فرهنگ اصلي تفاسير واعظانه است

كتـاب  اجراي آن ازديدگاه مفسران اين   اهداف اين اثر تفسيريبه  باتوجه دين اسلام بوده كه
مشهور بوده و  ارزشي كمبه خواري و كلاغ  ،عامهباور براساس  كه چناننموده است.  لازم مي
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 كـلاغ خـوار آمـد    ايـن پرنـده   نفرين حضرت نوح درحـق  به شود كه ميبيان  در اين كتاب
توان فهميـد كـه بـاور     اين مطالب ميبه  باتوجه .)733، 3ج : ش 1356 ترجمة تفسير طبري(

انـد.   كه مفسران در تبيين مطلب از آن مدد گرفتـه  است چنين بوده  كلاغ درقبالمردم عاميانة 
زد و آن را بـه  پـردا  مـردم مـي   نـزد در بودن كبوتر محبوببه بيان علت  ،مطلبادامة در  ،سپس

 بنابراين، ).734 -  733، 3  ج: (همان دنده اين پرنده نسبت مي درحقِ (ع) دعاي حضرت نوح
    . اند بهره بردهمفسران از باور مردم به جايگاه نيكوي كبوتر در تبيين مطالب كه   توان گفت مي
  
  ترجمة تفسير طبريهاي  ويژگيدر  مؤثرتحليل عوامل  .4

ترين  از تفسيرپژوهان مهم اي عده. گيرد شكل مي گوناگوناثر عوامل  بر هاي تفسيرها رويكرد
انـد   مفسران دانسـته  دورانهاي  گيري جهتهاي مختلف تفسيري را  گرايش برخاستنعامل 

اهميـت و تـأثير    ،). ازسـويي 49 ، 48 ، 45 :ش 1382 شـاكر   تر، بنگريد به براي آگاهي بيش(
ي امعن ـ بهست كه بعضي گرايش تفسيري را جا آن هدف يك مفسر در يك گرايش تفسيري تا

 العينِ نصبتفسيرنگاري آن را  آورد و در به آن روي مي شاند كه مفسر در تفسير دانستههدف 
و  اي دورهي ها يريگ جهت توان مي ،بنابراين). 23 ، 22، 1ج : 1418دهد (الرومي  خود قرار مي

مراتـب  بـه   باتوجه ي يك تفسير دانست.ها مؤلفه بروز ترين عوامل اهداف مفسران را از مهم
بررسـي  ترجمة تفسير طبري  فيتألدر زمان  شرايط فرهنگي جامعه ،در اين مجال ،ذكرشده

  7.شود و تحليل مي
  

  شرايط فرهنگي جامعه 1.4
تـوان ديـن مشـترك     فرهنگ مشترك بين افراد يك منطقه را مـي  رواجهاي مهم در  از مؤلفه

دهد كه از  نشان ميترجمة تفسير طبري  تأليف دوراناجتماعي  هاي دانست. توجه به ويژگي
. در زمـان سـامانيان،   دكرافراد آن لحاظ درميان  سان فرهنگي توان عامل يك اين لحاظ، نمي

شتيان در شهر بخارا، پايتخـت  دازجمله يهوديان و زر ديگراديان  پيرواناز مسلمانان،  غير به
  .)66: م 1983ستوده، ؛ 473، 2: ج ش 1361مقدسي، ( كردند ، زندگي ميسامانيان

ميـان طبقـات اجتمـاعي آن     نـاهمگونيِ  باعـث تنوع صاحبان اديان در اين منطقه هرچنـد  
عامل مشترك ميان ايـن افـراد نقـش    مثابة   به، توجه به هويت تاريخي حال نيدرعروزگار شد، 

حـوزة   در بان اديـان مشـترك صـاح  هاي  زبان و برخي باورها و آيين مهمي را ايفا كرده است.
بررسـي و تحليـل   مقاله مهمي است كه در اين  موضوعيي مردم آن روزگار گرا باستانفرهنگ 

  .خواهد شد
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 زبان علم ةمثاب بهزبان فارسي  1.1.4
ديگر، بررسي عناصر   بيان  بهدهد.  زبان بخش مهم و اساسي فرهنگ يك جامعه را تشكيل مي

، جهـت  نيازااست.  وابسته شناختي همان جامعه زبان ةمطالعنحوي به  بهفرهنگي يك جامعه 
گرايـي   هاي مهـم فرهنـگ باسـتان    توان از مؤلفه استفاده از زبان فارسي و تأكيد بر آن را مي

سـال   هـزار دوزبان فارسي در اين سرزمين با قـدمت   داشتنِ ، اهميت. درواقعمردم دانست
زبان باستاني ايران تلقي كـرد   شتدا پاس جهتنوعي در بهتوان  مي را )22: ش 1336 (ژوبل

  ).132: ش 1374(ابوالقاسمي 
زبـان فارسـي بـود     تي ـتثب وتوجـه بـه فرهنـگ ملـي     دورة كـه  دوران سامانيان،  در

ي عامه از زبان فارسي ريگ بهره. داشتند گرايشعامه به زبان فارسي  ،)24 :ش 1375  شميسا(
مردم بخارا در اول « ي،تاريخ اعتبار منابع به توجه است.درخورهاي  در فرايض ديني از نمونه

نمـاز   در«و نيـز  » نتوانسـتندي آمـوختن   عربـي  به پارسي خواندندي و قرآن، نماز اسلام، در
كردي و  عربي به زبان خودشان بانگ تكبير جاي مردي به ،سجود و ركوع در هنگام جماعت

 ،خراسـان  امـوي در  ةخليف كارگزارچنين  هم ).67: ش 1359(نرشخي » ها را بياگاهانيدي آن
دانسـتند   مـي  يخـوب  بـه را  زبان فارسي كساني را برگزيد كه ،براي تبليغ اسلام در اين منطقه

  .)1515، 2: ج ش 1375(طبري 
توان در فهـم و درك   يمگرايي عامه را  فارسيعلت  گرچه، شده يانبي ها نمونهبه  باتوجه

بان عربي نداشتن به ز رغبتگرايي مردم  فارسي ، علت اصليِزبان فارسي دانست از آنان ةويژ
 و يد بر زبان فارسـي ايسـتادگي كردنـد   تأك درمردم  رو، ينازا). 20: ش 1359 (نرشخي بود

اما فرهـنـگ و زبان دري در  ،عنوان خـط رسمي تـحمـيل شد كه الـفباي عـربي به درحالي«
بسـتر زمان پايـداري كرد. ايرانيان در اين راســتا به تاريخ خودشـان برگشـتند و در پايگـاه  

در اين دوران زبان فارسي  كه توان گفت مي ).13: ش 1385(مسـكوب » زبانشان ايسـتادند
و زبان  باليدمردم و حاكمانش  دوستي يهنم ةانگيز ا ب بود و ترين ركن هويت مردم ايران مهم

 شـود اسـلامي   ـ ـ فرهنـگ ايرانـي   دربردارنـدة فرهنگي و مشترك ايرانيان شـد و توانسـت   
  ).224 ،216: ش 1386 ي بختياري(محمود
بـر   ديتأكنثر،  به نظم و چه به چه به زبان فارسي، هاي اين دوره از كتاب بسياري فيتأل

بـه  اين، توجه عالمان به اين زبان در تدوين آثار علمي  بر افزوندهد.  را نشان ميزبان فارسي 
 سـنگ  رانگ ـ كتاب مهم و تأليف ي وداروسازو  جغرافيا و تاريخ در زمينةهايي  كتاب تأليف

هاي  نامه از نخستين لغت المصادر  تاج ،چنين هم انجاميد.سينا به زبان فارسي  ابنعلوم فلسفي 
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بـن   قلم ابوزيـد احمـد   به ،نخستين كتاب جغرافيا تأليف شد.در اين دوران  است كه فارسي
از ديگـر   ،بـن احمـد سـلامي     علـي ابوالحسـن  قلـم   بـه  ،و معتبرترين كتب تاريخ ،سهل ياغي

 ).240 ،389: ش 1366نفيسي ( كه به زبان فارسي نوشته شده است اين دوره است هاي كتاب
. اسـت  ي اين دوره بـه زبـان فارسـي   علم آثارمهم ديگري از  ةنمونابوريحان بيروني  التفهيم

مقـدم   كـدام مـتن   كـه  نيا در واست  برجاي ماندهي عرب ودو متن فارسي  التفهيمگرچه از 
 گذشت كه ابوريحان بيروني توان ينماز اصل اين مطلب  هرحال به. است نظر اختلاف است،

خـود   گـاه در جاي ودانش نجـوم بـوده بـه زبـان فارسـي نوشـته       حوزة  در اين كتاب را كه
 قـرآن  توجه به زبان فارسي و اهميت آن در موضوع تفسير روست كه ازاين است. تياهمپر
  .انجاميد طبري تفسير ترجمةاثر گذاشت و به  هم

  بندي به باورهاي اساطيري پاي 2.1.4
هـاي   از مشخصه دهد. اساطير هاي مهم هر فرهنگ را باورهاي آن فرهنگ تشكيل مي بخش

مـي از  بخـش مه  وشـوند   باستان شناخته مـي  ايران ةانديشو نمودي از امتداد  اند قوم ايراني
  .)37: ش 1375(طباطبايي  دارند بر باورهاي فرهنگي مردم را در

ها در ساختار  آن ، رواج باورهاي اساطيري و تجليتفسير طبريترجمة  فيألت دوراندر 
در  .)247، 241: ش 1391 بهبهـاني  فضـيلت  باره، بنگريد بـه  دراين( انكارناپذير است قصه
 تـاريخي اعتبـار ارزش   بـه و  ندشد پنداشته مي تاريخ  ماية جان يانايران نزد، اساطير هنگاماين 
هـا و معلومـات عامـه    آگاهيچنين  هم .)30: ش 1363 (صفا  ندشد  داري و نقل مي نگه ها آن

 درمقـام  ،ايمعرفي پادشاهان اسـطوره  .شد ميو ارزيابي  شد داده مي ازطريق اساطير آموزش
تر  در متون ادبي اين دوره كه حيات ابتدايي بشر را به زندگي متمدن بيش ،بشري آموزگارانِ
. يـك  رشـمرد توان ب هاي فراواني براي آن مي كه نمونهدهد، واقعيتي تاريخي است  پيوند مي

كه بـه پنـدار ايرانيـان     ،است. كيومرث ذكر درخورايراني  آن در داستان كهن كيومرث ةنمون
عصـر و   مـردمِ ِ ِ بـزرگ  ،ايـن دوره  منابع در شاهي بود كه در زمين منصوب شد،پادنخستين 

 .)215: ش 1347مسعودي  بنگريد بهتر،  براي آگاهي بيش( شده استها معرفي  پيشواي آن
تـن   ،او نخستين كسي است كه بفرمود تا هنگام غذا آرام گيرند تا طبيعت سهم خود بگيرد«

  ).216 :(همان» رساند اصلاح كند و جان آرام گيردرا با غذايي كه بدان مي
جـه  درخورتو ،هاي رايـج جامعـه   منظور توضيح آيين ، بهدوراناستفاده از اساطير در اين 

  : آورده استجشن مهرگان  ، مسعودي دربارةمثال راي ب. است
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اقلـيم داشـت و    هفـت  لكدانند و او جادوگر بود و محاك كه ايرانيان او را عرب ميض
اند كه اش هزار سال بود و در زمين ستم و طغيان كرد. بسياري از ايرانيان گفته پادشاهي

  .)219: همانآن را مهرگان ناميد (كردن ضحاك را جشن گرفت و  بند فريدون روزِ

فرهنگي مـردم آن   و هاي اجتماعي باورهاي اساطيري به آيين آيد كه از اين سخن، برمي
هاي اساسي  ازجمله مؤلفه توجه به اين نكته لازم است كه اساطير .نفوذ داشته است روزگار

بـه   .)15: ش 1379روزنبـرگ   تر، بنگريد بـه  براي آگاهي بيش( بوده استاقناع ذهن آدمي 
بـاره،   درايـن ( مسلمانان به كفرآميزبودن اساطير اعتقـاد داشـتند   كه اينبه  توجهبا همين علت،
هـاي   شخصـيت  ،اندور، در منابع اين )638، 3: ج ش 1356 تفسير طبري ةترجم بنگريد به

 تـر، بنگريـد بـه    براي آگاهي بيش( داده شده است هاي پيامبران تطبيق شخصيت اساطيري با
داري، عـدالت،   ) و بر قداست، ديـن 90، 1: ج ش 1371اثير  ابن؛ 28، 1: ج ش 1353عمي بل

؛ 78: ش 1364؛ دينـوري  18: ش 1356(يعقوبي  استشده و حكمت پادشاهان تأكيد شكوه، 
  .)237 :ش 1347 مسعودي

 كـم  دستاين پيوند  از آشكار اي جمشيد نمونه از تبار ،پيامبري درمقام ،دانستن زردشت
  .)448 ،18: ج ش 1387بهرامي  باره، بنگريد به دراين(آن روزگار است  عامة وربادر 

ترجمة  ازجمله ،منابع اين دوره در ،جمشيد ةقص ليو تفصنمايد كه راز تكرار  چنين مي
و  از اديان سـامي  با فرديي ا اسطورهاين شخصيت  يها شباهتدليل وجود  به، تفسير طبري

نظر مردم آن روزگار بوده  در (ع) يا خضر (ع) يا نوح (ع) سليمان چوني انپيامبر تيشخص
حـافظ  ( است شده  اشارهبه آن  كهنجغرافيايي  و تاريخي متون از برخي در كه ، چناناست
 آن را نادرسـت  و اند دانسته عوام نزد اين باور را ديگر اي عده) و 211 ،3 ج :ش 1378ابرو 

تفسـير   ةترجم ـجمشيد در  ةقص علت است كه. بدين )47 :ش 1366حوقل  ابن( اند پنداشته
  شود. زياد نقل مي طبري

  شتيدزرهاي  ينيبندي به برخي آ پاي 3.1.4
داد.  اسـلام  بـه  را خـود  شـتي، جـاي  دزر يعني ايران،  رسمي دين ساساني، دولت فروپاشي با
رايط گروهي نخواستند يا نتوانستند با ش ؛ايرانيان در واكنش با شرايط جديد سه دسته شدند  

هـاي   چنان خود را بـا تكيـه بـر مؤلفـه     هم كوشيدند تاجديد كنار بيايند و با نفي و انكار آن 
خود بـا بحـران    بودن يايران ةديگر، اين گروه برپاي عبارت به  .  هويتي ايران باستان معرفي كنند

اي  وه، عـده از ايـن گـر    از ايرانيان به اسلام گرويدند.  ديگر گروهي   رو شدند. روبهآمده  پيش
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شـرك و پليـدي    و بلكـه گذشـتة خـود را دورة جهـل     ،تنها به دين جديد درآمده بودنـد  نه
ها در شرايط جديد غرق شده بودند و خود را تنها بـا   آن  كردند.  ناميدند و آن را انكار مي مي

زبـان عربـي و در برخـي     و اين گروه به اسـلام   .  كردند هاي جديد و ديني تعريف مي مؤلفه
پنداشتند و به مقابله با كسـاني   عرب را برابر با اسلام مي و باليدند واقع به فرهنگ عرب ميم

عبـاد،   بن  صاحبمانند  ،از دانشمندان عضيب  .  كردند كه قوم عرب را تحقير مي پرداختند مي
 ايـن گـروه قـرار داشـتند     ةزمـر بيروني در  ابوريحان و ،همداني الزمان بديعدينوري،  قتيبة ابن

    ). 48: ش 1389 يگرانو د خيلي سمقا (شجري
و  آينـد كنـار   گيشايسـت با شرايط جديد به  كوشيدند تابه اسلام گرويدند و سوم گروه 

ديگر، نـه گذشتگانشـان را انكـار     سخن به  كنند.  برقراراسلام سازش دين و  بودن يايرانميان 
وارد را  تـازه اقـوام   دين هم كهبل را رد كردند، نه با تعصب به گذشته شرايط جديد كردند و

خود را معرفي  بودن مسلمانو  بودن يايرانپذيرفتند و هم به گذشتة خود باليدند و با تكيه بر 
 ةجامع ـاند. توجه به فرهنگ  مسلمان جامعه در اين گروه بوده ةعام كه رسد مينظر  به كردند.

 يازنظـر فرهنگ ـ  ،شده بودند دهد كه هرچند ايرانيان در آن زمان مسلمان نشان مي دورانآن 
 اهتمـام هاي فرهنگـي جامعـه    حفظ ارزش هاين گروه كه ب  ايراني و ساساني بودند.  شتيِدزر
بـردن امپراتـوري    بين ازهدف شعوبيه   اند.  فرهنگ شعوبيه سهيم بوده تشكيل، در ورزيدند مي

اجتمـاعي و   نهادهاي سياسـي و  به بخشيدن شكلدادن و  جهتاسلامي نبود، بلكه هدف آن 
 هـا  آن  .  ها و نهادهاي ساساني بـود  بر ارزش مبتنيروح دروني فرهنگ اسلامي به يك الگوي 

هاي فرهنگ باستاني ايران بودنـد تـا ايـن     كردن فرهنگ اسلام با روح و ارزش منطقيدرپي 
از دست بدهد و طرح شعار اسـلام منهـاي    ،كه تفاخر اعراب بود ،عربي خود را ةدين صبغ
 ديگـران  خيلـي و   سـم قا شـجري هاي عربي بهترين كار در اين راسـتا بـود (   رزشعرب و ا

  ).162: ش 1395؛ گراوند 48: ش  1389
بـراي   هاي اسلامي  وري مسلمانان از ارزش تنوع اديان و بهره كه توان گفت مي ،بنابراين

 اسـت اين جامعه بوده  هاي ويژگيرسيدن به اسلام منهاي عرب و مقدمات اسلام ايراني از 
مسلمان در فرهنگ شعوبيه و تلاش  ةعاماين گروه از   ). 140 -  137: ش 1376(افتخارزاده 

شـواهد تـاريخي نيـز        انـد.   بـوده  جهت  همبراي احياي فرهنگ باستاني ايران با غيرمسلمانان 
 دهد است و نشان مي يايران كهنهاي  مسلمان به حفظ مراسم و آيين ةعامبندي  پاي گر بيان
 ـ  مشترك بوده است. شتيان دزرهاي مسلمانان با  راسم و آيينم كه مسـلمانان در   ،مثـال  رايب

برگـزار   جشـن  زردشـتيان و مهرگان با  نوروزكردند و در  بازارها را تزيين مي شتيدزراعياد 
  ).429: ش 1361(مقدسي  بودشتيان دزرو عدد شهور و ايامشان مانند  كردند مي
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 ،شتيدوفور به اعياد و مراسم زر بهاين دوره در آثار اجتماعي خود  نعرااشنويسندگان و 
؛ 362: ش 1363 سيسـتاني  ؛ فرخـي 3: ش 1368(رودكـي  انـد   كـرده اشاره  ،نوروزچون  هم

  .)54: ش 1386؛ باقري خليلي 22: ش 1363 منوچهري
بـر  گـذاري  اثراقنـاع و   علـت  خويش، به ةزمان هاي كتاب مانند ،تفسير طبريترجمة  در

 و مقبـول  شـتي دزرمخاطبان عامه، به اعياد و مراسم ديـرين ايرانيـان كـه برگرفتـه از ديـن      
در توضـيح   روي، همـين  بهاست.  شدهشاره ا بود، جامعههاي  مسلمانان و ساير اديان و گروه

كه اكنون  چنانپس آن مردمان را جشني آمد بزرگ، «نوشته شده است:  »انعام« ةسور 74 ةآي
نـوروز بـه    آيين جشـن براساس  ،»بقره« ةسور 245تا  243 ةآيدر چنين  هم .»ما را عيد باشد

براسـاس   توان مي ين تفسير راوجود اين موارد در ا ترديد، پردازد. بي مي تبيين و توضيح آيه
رايج جامعه دانست كـه نويسـندگان را بـر آن    هاي  ينيشرايط فرهنگي و التزام مخاطبان به آ

 اسلامي از آياتـ  اي تفسير ايراني قرآني، گونههاي  رد با آموزهتا با تلفيق اين موا است داشته
  ارائه دهند. را

  
  . تحليل نهايي5

جنبة تـأليف و ترجمـة تفسـير طبـري      ترين اگر مهم مخاطباننياز به آموزش و تربيت ديني 
جاكه هر نوع مخاطب را بايـد   است. ازآنترجمة تفسير طبري  پراهميتهاي  از جنبه نباشد،

مخاطبان اصـلي   ، درجايگاههاي درك و فهم او آموزش داد، آموزش عامه متناسب با ويژگي
  بر اين موارد باشد. مبتنيبايد  ،فيتألاين 

كـه برخـي عالمـان     گونـه  همان ،توان گفت نوع مخاطبان اين اثر و فهم آنان ميبه  باتوجه
منطقـي را ندارنـد    ةپيچيـد ، ايـن گـروه توانـايي درك برهـان و مسـائل      انـد  كـرده تصريح 
تأكيد بـر مقبـولات و    عدهاين  ). بر اين اساس، بهترين روش تعليم255ِ: ش 1376   (فارابي

ايـن  درنظرگـرفتن   بـا  ،ترين روش براي آموزش عامه سان مناسب بدينمشهورات است. 
بـه همـين    .)324: ق 1408فارابي    ؛47: م 1996 فارابياست ( 8ياقناعهاي  موارد، روش

 را اي ويـژه  يتفسـير  رويكـرد  شده، مترجمـان  ساختن نيازهاي بيان عمليمنظور  به علت،
  .گرفت نام »رويكرد واعظانه« در اين مقاله كه كار گرفتند به

تأثير بر  هدف كلي اقناع و ويكرد واعظانه يا تبليغي در تفسير رويكردي است كه بار
از بيـان سـخن   اسـت    عبـارت هاي اين گـرايش تفسـيري    يابد. جنبه مي مخاطب تكوين

فهــم، دوري از  مطــابق ســليقه و درك و فهــم مخاطــب، كاربســت زبــان ســاده و قابــل
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گيـري از مشـهورات و مقبـولات     هبهـر  ،كارگيري زباني فنـي و تخصصـي در تفسـير    به
  و استفاده از عناصر عاطفي. ،مخاطب

گوناگون تفاسير واعظانه، بازتاب و تأثير شرايط فرهنگـي جامعـه   هاي  ويژگيبه  باتوجه
خصوصيات عوام برمبناي  درنظرگرفتن با توان وجه مشترك اين تفاسير دانست كه مي را

رود  مـي  كـار  بـه رهنگـي خـويش   و باورهـا و شـرايط ف  حـاكم  تلاش براي حفظ وضع 
تكيه بر ايـن مـوارد،    با قرآن تفسير كه رسد مي نظر بهاما  ،)198 -  165: ش  1341  (مطهري

سخن، دركنار  ديگر به. دارد، اشكالات اساسي  كندو اصلاح  نقدمفسر  را كه نواقص آن آن يب
از آسـيب  طبـري  ترجمة تفسير  يادآوري است كه ةشايستبيان اين نكته  ،ها ذكر اين ويژگي

گـذر دقـت در    مهمي كه از ره ةنكتاست.  ضعف روايات موسوم به اسرائيليات بركنار نبوده
تكيه بـر باورعـاي   بر علاوه  كه اين آيد مي دست بهشده در اين تفسير  نقلهاي  مضامين قصه

و  تفسير با بعضي باورهاي اصيل روزگارِ ،داشتن برخي ابعاد فرهنگي جامعه نظر درعاميانه و 
  سان و هماهنگ نبوده است. قرآني همهاي   آموزه
  

  گيري . نتيجه6
جامعة هاي فرهنگي  از آثار كهن زبان فارسي است كه در آن مؤلفهترجمة تفسير طبري  .1

 تفسـير طبـري  بـا  خوبي بازتاب يافته است. ايـن اثـر تفسـيري     ايراني عصر سامانيان به
    تفاوت دارد.

ي عناصر فرهنگ ايراني با عناصر فرهنگ اسلامي تطبيق يافته برخ ،تفسيري كتابِدر اين . 2
 شده است. كيدأسازگاري بين آن دو ت و بر

 نمايـد. اسـتفاده از ايـن زبـان     مي نقش زبان فارسي برجسته ،ترجمة تفسير طبري در. 3
تفسير قـرار گرفتـه   مؤلفان توجه  قرآني موردـ  ن مقولات دينيتساخ فهم قابلمنظور  به

 است.
 بادادن اين موارد  نشانكهن فارسي و تلاش براي موجه هاي  قصه و ي از اساطيرريگ هرهب. 4

 است. نمايانخوبي  به كتاباز مواردي است كه در اين قرآن  ها با آيات پيوند آن
ها پررنگ  گذاري بر آناثرقصد  تفسير از مشهورات و مسلمات مخاطبان به مؤلفانِ ةاستفاد. 5

كـه   دانسـت انـه  ظواعتـوان تفسـير    مـي را رجمة تفسير طبـري  ت ،است. به همين سبب
از  مخاطبـان  و نوعهدف مفسران به  باتوجه بلكه ،كاربست فرازبان در آن اولويت نيست

  فرازبان اجتناب شده است.
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  ها نوشت پي
 

  است.  دكتري ةاين مقاله برگرفته از رسال .1
، 6ج  ق: 1400 ؛ ياقوت حموي89، 1تا: ج  طبري بي د بهبنگري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن .2

آمـل   م در 839ق/ 224بن جريـر طبـري (ز    از ابوجعفر محمد تفسير طبري معروف به ،)2444
مورخـان و   و فقيهـان  تـرين  پرمايـه  ازم در بغداد) است. اين مؤلـف   922ق/  310طبرستان ـ د  

 ترين مرجع در تفسير نقلي آيـات  رين و جامعت دانشمندان جهان اسلام است كه تفسير او را كامل
 باره، بنگريـد بـه   درايناست ( مشهورسبب اهميت و قدمت آن به ام التفاسير  اند و به شمردهقرآن 
ــن ــديم  اب ــوي  288: ق 1417ن ــاقوت حم ؛ 108، 2ج : ق 1392 ديداو؛ 41، 18 ج :ق 1400؛ ي

؛ 740 -  739، 2: ج ش 1384؛ معرفــت 210 -  207، 1: ج م 1962؛ ذهبــي 96تــا:  ســيوطي بــي
  ).62، 6: ج م 1996؛ زركلي 89، 3: ج ق 1424؛ قفطي 8 ش: 1372 خرمشاهي

كسانى كه منصور از آنان براى برگرداندن آن كتاب به فارسى نظـر خواسـت، علمـاى شـهرهاى      .3
ى كـه از ايـن   يبودنـد. علمـا   ،بخارا و بلخ و سمرقند و سپيجاب و فرغانه، مانند بزرگ آن سامان

 خليل ،بن حامد  اند: ابوبكر احمد از اين جمله ،آمده بودند در پايتخت گرد منصور فرمان   شهرها به
بـن    ابـوبكر محمـد   ،بن فضـل الامـام    ها از ابوبكر محمد و در برخى نسخه ،بن احمد سجستانى 

متفقـه  بن هانى  و خالد ،بن على مندوس  فقيه حسن ،بن على  بن محمد ابوجعفر ،عيل الفقيهااسم
  .)5، 1: ج ش 1356 ترجمة تفسير طبري(اند  نام برده

دانست كه معمولاً اصل آن معلوم نيست و شـرحِ  » مينوي«اسطوره را بايد داستان و سرگذشتي  .4
كم بخشـي از آن   فراسويي كه دست صورت بهيعني  ؛اي طبيعي است عمل، عقيده، نهاد يا پديده

 داردهـا و عقايـد دينـي پيونـدي ناگسسـتني       و با آيين است شده  گرفتهها  ها و روايت از سنت
  .)54 -  53 :1385حريريان (

5.   
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء االله تعالى أقسم به. ذكر من قال ذلك: حدثني علي بن داود، قال: ثنا 

أقسـمه  و أشباه هذا، فإنه قسم   و ن  في قوله: ق  عباس ابنأبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن 
و قال آخرون: هو اسم من أسماء القرآن. ذكر مـن قـال ذلـك: حـدثنا      االله و هو اسم من أسماء االله.

قال: اسم من أسماء القرآن؛ و قـال    ق  ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله ابنعبد الأعلى، قال: ثنا  ابن
  .)93 ،26ج  ق: 1412 (طبري  اسم الجبل المحيط بالأرض  آخرون: ق

مثبت آن  نيكو و هاي قهرمان اي از تقدس ند كه هالها طبيعيفراهاي اساطيري موجودات  صيتشخ .6
  .)54 -  53 :ش 1385را فراگرفته است (حريريان 

  .شددر قسمت آغازين اين مقاله، اهداف تأليف اين اثر تفسيري بيان  .7
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ني بسـندگي، سـيري،   اوج مبحث ارتباطات است. مصدر آن قناعت است و قناعت يع ةاقناع نقط .8
منـدي   هايي از پيروزي و رضـايت  ها همه نشانه اين .شدن ثمرنشستن و كامل و به ،نيازي اشباع، بي

رفتارهاي ارتباطي است. ارتباط موفـق و مـؤثر آن    ةاقناع هدف اساسي و غايي هم . دركل،است
توانيم به آن ارتبـاط   مي ،صورت اين دنبال داشته باشد. در را به ،يعني اقناع ،خواه دل ةاست كه نتيج

  .)74: ش 1384متعالي بگوييم (متولي 
  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
 ، تهران: سروش.تاريخ ترجمه از عربي به فارسيش)،  1375آذرتاش (، آذرنوش
، تهران: بنيـاد  المعارف بزرگ اسلامي دائرة، در »قرآنهاي فارسي  ترجمه«ش)،  1387( آذرتاش، آذرنوش
 زرگ اسلامي.المعارف ب  دائرة

، ترجمة ابوالقاسم حالـت، تهـران:   كامل: تاريخ بزرگ اسلام و ايرانش)،  1371( بن محمد علي  اثير،  ابن
 مؤسسة مطبوعاتي علمي.

  تهران: اميركبير. جعفر شعار،ترجمة  ،حوقل سفرنامة ابن ش)، 1369( محمد حوقل، ابن
  اميركبير.، تهران: الفهرستش)،  1366بن اسحاق ( نديم، محمد  ابن

 ، تهران: هيرمند.تاريخ زبان فارسي و سرگذشت آنش)،  1374ابوالقاسمي، محسن (
  ، تهران: نشر معارف اسلامي.ناسيوناليسم ايراني شعوبيه:ش)،  1376افتخارزاده، محمودرضا (

 .، تهران: خيامتاريخ مفصل ايران از صدر اسلام تا انقراض قاجاريهش)،  1380( اقبال آشتياني، عباس
  .30، ش مطالعات ملينامة  ، فصل»شادي در فرهنگ و ادب ايراني«ش)،  1386اكبر ( باقري خليلي، علي

گنابـادي،   كوشش محمد پـروين  تصحيح محمدتقي بهار، به ، بهتاريخ بلعميش)،  1353بلعمي، ابوعلي (
 تهران: زوار.
  ، تهران: اميركبير.شناسي سبكش)،  1349بهار، محمدتقي (

بـزرگ   المعارف دائرة، تهران: بنياد بزرگ اسلامي المعارف دائرة، در »ديجمش« ش)، 1378( رعسكبهرامي، 
 اسلامي.

، تهران: بزرگ اسلامي المعارف  دائرة، در »خراسان، مذاهب و محافل كلامي«ش)،  1378( احمد پاكتچي،
  بزرگ اسلامي. المعارف  دائرةبنياد 
  ، تهران: دانشگاه امام صادق.تفسير قرآن كريم خيتاربارة گفتارهايي در درس ش)، 1395( احمد پاكتچي،

  نا. تصحيح حبيب يغمايي، تهران: بي ش)، به 1356( ترجمة تفسير طبري
نقـش مـؤثر علمـاي ديـن در سـاختار حكومـت       «ش)،  1392تركمني آذر، پروين و فاطمه محمودي (

 .11، ش 4، س تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، »ساماني
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  .157  ، شكيهان فرهنگي ، »فرهنگ از نگاه علامه محمدتقي جعفري«ش)،  1378ي (جعفري، محمدتق
 .4و  3، ش علوم حديث، »كوه قاف اسطوره يا واقعيت؟«ش)،  1386جلالي، مهدي و فاطمه رضاداد (

، در »ترجمة تفسير طبري و تأثير آن در حفـظ و گسـترش زبـان فارسـي    «ش)،  1369جويني، عزيزاله (
  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.، يادنامة طبري

ستيز و سازش زرتشتيان مغلـوب و مسـلمانان غالـب در جامعـة      )،1381چوكسي، جمشيد گرشاسب (
  ، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهران: ققنوس.هاي اسلامي ايران نخستين سده
، ادنامـة طبـري  ي ، در»ردپاي باورهاي عاميانه در ترجمة تفسير طبري«ش)،  1369چهاراويماق، رحمان (

  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  تهران: ميراث مكتوب. كوشش صادق سجادي، به ،جغرافياي حافظ ابرو ش)، 1378عبداالله ( حافظ ابرو،
 .سمت ، تهران:تاريخ ايران باستانش)،  1385( محمودحريريان، 

 نگرة جهاني هزارة شيخ مفيد.قم: ك ،سهم ايرانيان در تفسير قرآنش)،  1372خرمشاهي، بهاءالدين (
 ، بيروت: دار الكتب العلمية تاريخ بغدادق)،  1417خطيب بغدادي، احمدبن علي (

  محمد عمر، دارالكتب عابدين. كوشش علي ، بهطبقات المفسرينق)،  1392داودي، محمد بن علي (
  تهران: نشر ني.، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، اخبار الطوالش)،  1364دينوري، احمد بن داود (

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.التفسير و المفسرونم)،  1962ذهبي، محمدحسين (
 ، قم: بيدار.تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسيةش)،  1384الدين ( الرازى، قطب

كوشـش خليـل    ، بـه 2گزينـة سـخن پارسـي    ، در: ديـوان رودكـي  )، 1386رودكي، جعفر بـن محمـد (  
  عليشاه. رهبر، تهران: صفي طيبخ

، ترجمة عبدالحسين شريفيان، تهـران:  ها ها و حماسه اساطير جهان؛ داستان ش)، 1379روزنبرگ، دونار (
 اساطير.

  ، بيروت: الرسالة.القرن الرابع عشر اتجاهات التفسير في )، 1418الرومي، فهد بن عبدالرحمن (
  نا. : بيجا ، بيالاعلامم)،  1996زركلي، خيرالدين (

، تهـران:  نامـة زبـان و ادب فارسـي    دانش ، در»ترجمة تفسير طبري«ش)،  1339زرياب خويي، عباس (
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

 ، كابل: پشـاور.تاريخ ادبيات افغانسـتانش)،  1336ژوبل، محمد حيدر (
 ، تهران: طهوري.حدود العالمم)،  1983ستوده، منوچهر (
كوشش علي محمد عمـر، بيـروت: دارا حيـاء التـراث      ، بهطبقات المفسرينتا)،  (بيالدين  سيوطي، جلال

  العرب.
 ، قم: مركز جهاني علوم اسلامي.هاي تفسيري مباني و روشش)،  1382شاكر، محمدكاظم (

، تـاريخي  جستارهاي، »نگرش هويتي ابوريحان بيروني«ش)،  1389قاسم خيلي و ديگران ( شجري
  .1، ش 1س 
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  تهران. ،شناسي شعر فارسي آسيب ش)، 1375( وسسير شميسا،
  ، تهران: اساطير.احوال و آثار محمد بن جرير طبريش)،  1363اكبر ( شهابي، علي
 ، تهران: فردوس.تاريخ ادبيات در ايرانش)،  1369االله ( صفا، ذبيح

  ، تهران: طرح نو.خواجه نظام الملكش)،  1375طباطبايي، جواد (
  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير.تاريخ طبريش)،  1375طبري، محمد بن جرير (

 تصحيح و ترجمة ملك شاهي، تهران: سروش. ، بهالسياسة المدنيةش).  1376بن محمد (  فارابي، محمد
االله  خانـة آيـت   پژوه، قم: كتاب تحقيق محمدتقي دانش ، بهالمنطقياتق)،  1408(فارابي، محمد بن محمد 

 مرعشي.
 الهلال. مكتبةتحقيق علي بوملحم، بيروت: دار و ، باحصاء العلومم)،  1996(محمد بن محمد فارابي، 

كوشش محمد دبيرسياقي،  ، بهديوان حكيم فرخي سيستانيش).  1363بن جولوغ ( فرخي سيستاني، علي 
  تهران: زوار.

بزرگ  المعارف دائرةاد تصحيح جلال خالقي مطلق، تهران: بني ، بهشاهنامهش)،  1389فردوسي، ابوالقاسم (
 اسلامي.

، »تأملي در تحول موضوعي نثر فارسي (از آغاز تا قرن سيزدهم)«ش)،  1391(فضيلت بهبهاني، محمود 
 .17)، ش بهار ادب( شناسي نظم و نثر فارسي سبك

يروت: كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، ب ، بهنباه النحاةاالرواة على  انباهق).  1424( بن يوسف قفطي، علي 
 .المكتبة العصرية

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.تاريخ در قرآن ش)، 1396( مجيد كافي،
 ترجمة فريدون گرگاني، تهران: اساطير. ، اي از تلمود گنجينهش)،  1382كوهن، آبراهام (

گرايـي در نهضـت فرهنگـي     باسـتان «ش)،  1395ونـد (  گراوند، مجتبي، اكرم كرمعلي، و فاطمه يوسـف 
  .14، ش تاريخ نو، »بيهشعو

 اكبر دهخدا و ديگران، تهران: دانشگاه تهران. كوشش علي ش)، به 1339( نامه لغت
 ، تهران: بهجت.هاي اقناع افكار عمومي و شيوهش)،  1384متولي، كاظم (

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد  يادنامة طبري، »ترجمة تفسير طبريدربارة «ش)،  1369محقق، مهدي (
 .اسلامي

 .24، ش آيينة پژوهش، »ترجمة تفسير طبري«ش)،  1373محمدبيگي، شاهرخ (
 ،»ريزي زبان فارسي در عصـر سـامانيان   فرهنگستان: برنامه« ش)، 1386( بهروز محمودي بختياري،
 .36ش  ،نامة فرهنگستان

هـران:  ، ترجمة ابوالقاسم پاينـده، ت مروج الذهب و معادن الجوهرش)،  1347بن حسين ( مسعودي، علي
 بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

 روز. ، تهران: نشر و پژوهش فرزانهويت ايراني و زبان فارسيش)،  1385مسكوب، شاهرخ (
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بحثـي دربـارة مرجعيـت و    ، در »مشكل اساسـي در سـازمان روحانيـت   «ش)،  1341مطهري، مرتضي (
 ، تهران: شركت سهامي انتشار.روحانيت

الجامعـة الرضـوية للعلـوم    ، مشهد: ر و المفسرون في ثوبة القشيبالتفسيش)،   1384معرفت، محمدهادي (
 .الاسلامية

منـزوي، تهـران:    ، ترجمة علينقـي معرفة الاقاليم في التقاسيم احسنش)،  1361احمد ( مقدسي، محمد بن
 مؤلفان و مترجمان ايران. شركت

بيرسـياقي، تهـران:   كوشش محمد د ، بهديوان منوچهري دامغانيش)،  1363منوچهري، احمد بن قوص (
  زوار.

، گلسـتان قـرآن  ، »بـه فارسـي  قـرآن   ترين ترجمـة  كهن ترجمة تفسير طبري«ش)،  1382مهيار، محمد (
 .146  ش
، ترجمة ابونصر احمد بن محمد بـن نصـر القبـاوي،    تاريخ بخاراش)،  1359، محمد بن جعفر (نرشخي

  تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تهران: بنياد فرهنگ ايران.
 ، تهران: اميركبير.ار رودكيمحيط زندگي و احوال و اشعش)،  1366نفيسي، سعيد (

، تهران: فرهنگستان نامة زبان و ادب فارسي دانش، »تفسير در ادب فارسي«)، 1386ياحقي، محمدجعفر (
 زبان و ادب فارسي.
 ، بيروت: دار الغرب الاسلامي.معجم الادباء ق). 1400بن عبداالله ( ياقوت حموي، ياقوت 

  ، محمدابراهيم آيتي، تهران: بنگاه نشر.عقوبيتاريخ يش)،  1356يعقوبي، احمد بن اسحاق (


